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کوچه موسیقى
 امسال دومین سالى است که کوچه جشنواره موسیقى 
بوشــهر برگزار مى شــود. جشنواره اى که در آن از نقاط 
مختلف ایران، از شهرهاى ناشناخته حتى، نوازندگان و 
خوانندگانى که شــاید مردم آنها را نشناسند اما سبک و 
ســیاق موســیقى خاص خود را دارند، در کنار هم جمع 
مى شــوند، مى خوانند و مى نوازند و براى مخاطبان شان 

هم خاطره مى سازند. درست است که 
اســم این جشنواره با «کوچه» شروع 
مى شود. برگزارکنندگان معتقدند کوچه 
همان مردم هستند که موسیقى از دل 
آنهــا مى آید، اما تمــام اجراها در یک 
خانه قدیمى در دل شهر بوشهر برگزار 
مى شــود. خانه اى که قدمتى بیش از 
150ســال دارد. خانه اى با پنجره هاى 
اورسى دار که در شب، فضا را با نت و 
ساز در هم مى آمیزد و خاطره مى سازد. 
این خانه قدیمى در یک محله قدیمى 
قرار دارد. محله اى که تمام کوچه هاى 
آن سقف دارد. در کنار اجراى موسیقى 

گروه هاى ســنتى، نوازندگان دوره گرد هم در کوچه ها، 
کافه ها و قهوه خانه هاى شــهر بداهه اجرا مى کنند و تا 
صبح مى خوانند. این اما تنها رویداد حاشیه اى جشنواره 
موسیقى کوچه نیست. برگزارکنندگان جشنواره تعریف 
مى کنند که یک بازیگر تئاتر هم قرار اســت در یکى از 
قهوه خانه ها اجرایى تک نفره داشته باشد. استقبال از این 
جشنواره این قدر خوب بوده است که بعد از 24 ساعت

 تمــام بلیت هــا بــه فروش رســید. اتفاقــى که براى 
برگزارکنندگان هم غیرمنتظره بود.

ورود پاپ ممنوع
 درســت اســت که بســیارى از جوانان از موسیقى 
پاپ خوش شــان مى آید، اما موســیقى پاپ اجازه ورود 
به این جشنواره را ندارد نکته مهم درباره این جشنواره 
هم این اســت که این موســیقى سنتى بوشهر، شهرى 

که در آن مراســم برگزار مى شــود، در جشنواره بمبئى 
هندوســتان شــرکت کرد و اتفاقا سه چهار شب هم در 
آنجا اجرا داشت. اجرایى که از نظر مسؤولان برگزارى، 
خیلى خوب بوده و مورد قبول واقع شــده اســت. به جز 
این کوچه هم، مســؤولان مراســم دوست دارند همین 
کوچه را به یک رویداد دیگر تبدیل کنند. کوچه اى که 
کشورهاى دیگر هم اجازه ورود به این مراسم را داشته 
باشند و بتوانند بنوازند. کوچه اى که به نام 
کوچه کالچر شناخته شده است. هرچند 
تلاش مســؤولان برگزارى این بود که 
امسال هم از کشورهاى دیگر بتوانند در 
این جشــنواره شرکت کنند. اما به نظر 
مى آید با مشــکلات ارزى، نتوانستند به 
هدف شان برسند. گروه هاى موسیقایى 
از آذربایجان، خوزستان، لرستان، بوشهر، 
خراســان رضوى و افغانســتان در این 

مراسم شرکت مى کنند.

میزبان مهربان بوشهرى
 همــه چیــز در این جشــنواره از 
برگزارى، فروش بلیت و حتى اسکان هم مردمى است 
و این مردم هســتند که بســیارى از کارها را به صورت 
خودجوش انجام مى دهند. با مشــکلات اقتصادى که 
این روزها وجود دارد مســلما شرایط براى دانشجویان، 
خانواده ها و دوستداران موسیقى که دوست دارند در این 
گردهمایى فرهنگى شرکت کنند، سخت است. براى این 
مشــکل هم مردم بوشهر و مسؤولان برگزارى، فکرى 
کردند. فکرى که درست در سال گذشته هم اجرایى شد 
و بســیار هم خوب جواب داد. هر کدام از خانواده هاى 
بوشهرى در طرح میزبان بودن شرکت مى کنند. طرحى 
کــه در آن هر خانواده اى مى تواند میزبان مهمانان این 
جشنواره از شهرهاى مختلف باشد. تعامل بین میزبانان 
و مهمانان و ارتباط دوستى که برقرار مى شود مى تواند 
به مردمى بودن و پیوند دوستى این جشنواره کمک کند.

همه احسان عبدى پور را به عنوان کارگردان و نویسنده 
مى شناســند. فیلم هاى تیک آف، پــاپ، تنهاى تنهاى 
تنها،و... از فیلم هایى است که او کارگردانى کرده. سال 
گذشته اولین دوره جشنواره با ایده اولیه عبدى پور شروع 

به کار کرد.

«کوچه» از کجا شکل گرفت؟
ایده از اجراى یک گروه بندرعباســى در جشنواره 
موسیقى فجر و در تهران آمد. با اجراى این گروه من 
متوجه شــدم که چقدر در ایران ریشــه هاى مشترك 
موســیقى داریم. من تا آن زمان این را در موســیقى 

نمى دانستم. به دوستانم که در این کار به من کمک مى کنند، گفتم چقدر خوب مى شود که این گروه ها 
را بیاوریم تا در بوشــهر اجرا کنند. این حرف من باعث شــد تا هفت هشــت گروه به ما بپیوندند و بعد 
تصمیــم گرفتیــم از جاهــاى مختلف ایران گروه ها را دعوت کنیم. کســانى که صداى رایج و پاپ ایران 
نیســتند. جریان غالب موســیقایى مردم نیســتند ولى ارزش هاى موسیقى فوق العاده اى دارند. آنها را جمع 

کردیم و دیدیم که چقدر مردم استقبال کردند و دوستش داشتند.
چرا جشنواره را در پایتخت اجرا نکردید؟ چرا بوشهر شهر جشنواره است؟

 من زیرســاخت هاى برگزارى این مراســم را در پایتخت ندارم. حال و هواى بوشــهر، خاص است. در 
پایتخت هزار تا اتفاق فرهنگى مى افتد. من دوســت داشــتم براى مردم شــهرى که در آنجا به دنیا آمدم، 
یک کارى کنم. دوســت داشــتم براى بچه هایى که در ســن 20 - 19سالگى هستند و استعداد موسیقى 
دارند، کارى کنم تا با موســیقى دیگر شــهرها هم آشــنا شــوند. این امکانات در تهران براى همه وجود 
دارد. نکته مهم درباره این جشــنواره این اســت که این جشــنواره نگاه بیزینســى ندارد. یک ریال هم به 
برگزارکنندگانش نمى رســد. همه ســودها بین نوازندگان تقســیم مى شود و مهم ترین ماجرا این است که 

یک ریال از هیچ ارگان و نهاد دولتى نمى گیرد. همه چیز مردمى و خودجوش است.
شبیه به این جشنواره، با این شکل و شمایل قبلا هم در ایران وجود داشته است؟

من ســرچ نکردم. راســتش مهم هم نیســت. مهم حال خوب مردم اســت. با این که برگزارکنندگان 
این جشــنواره یک ماه تمام همه شــان شــغل و دغدغه هاى خود را دارند، شبانه روز سعى مى کنند تا حال 

آدم ها خوب شود.
خودتان را در برگزارى مراسم موفق مى دانید؟

راستش اینها جزو واژگان من نیستند. به نظرم تعریف حس و حال جشنواره هاى اینچنینى ریاضیات 
ســرش نمى شــود. با آمار و ارقام نمى شــود درباره اش حرف زد. همین کافى اســت که موسیقى ها بتوانند 

سفر کنند و حس خوب به وجود آورند.
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 بســیارى از جشــنواره هاى موســیقایى از طرف ارگان ها برگزار مى شوند اما این دلیل نمى شود که جشنواره 
موسیقایى که از طرف مردم و خودجوش برگزار مى شود، وجود نداشته باشد. «کوچه» جشنواره موسیقى بوشهر، 
یک جشنواره هفت روزه است که با اجراى موسیقى سنتى قصد دارد تا شب ها را پر از نور و رنگ سنتى ـ ایرانى کند.

«در کوچه ها، مردم ترانه مى خوانند. مولودى هاى پس کوچه هاى جهان، خویش یکدیگرند، پاره هایى از یک 
پیکر. جشنواره موسیقى کوچه، مى خواهد زمزمه هاى زیرلب، ترانه هاى پشت پنجره ها و آوازهاى آخرشب رهگذران 
پس کوچه هاى همه خانه هاى ایران و جهان را بشــنود. تلاش دارد از روزهاى برگزارى اش، موســیقى ناب را 
ساده و بى تکلف براى ارتقاى زیستن انسانى به گوش و قلب مخاطبانى برساند که هجوم صداهاى سطحى و 
نازل محاصره شان کرده است. جشنواره موسیقى کوچه، رویدادى است کاملا مستقل که با حضور هنرمندان و 
هنردوستان، هر ساله، اسفندماه در کوچه اى از کوچه هاى بندر بوشهر برگزار مى شود.» این تعریفى است که از 

این جشنواره شده است.
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